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 چکیده     
شعر سنتّی دورۀ بعد از مشروطه است که به های نظیرترين ديوانها و موضوعات متنوعّ، يکی از بیمايهديوان پروين اعتصامی، از نظر اشتمال درون          

است و بیشتر، بعُد  اجتماعی و مناظرات او را در نظر داشته اند که همین های ذکر شده، تا به حال از ابعاد گوناگون مورد واکاوی قرار گرفتهلحاظ ويژگی

شعری او که تا حدودی مغفول مانده است،  مايه هایترين درونمهمّ مناظره ای، معرفّی کرده است. يکی از-عامل، شعر پروين را به عنوان شعری انتقادی

گرايانۀ او، از پرداختن به طرح مباحث زاهدانه و دنیاگريزانه است. هرچند پروين شاعری عارف مسلک و زاهدمآب نیست اماّ با توجهّ به شخصیتّ درون

مبارزه با هواهای نفسانی، کناره گرفتن از جهان، دامها و مکرهای روزگار، اسارت تن، مباحثی چون پرورش باطن و تقويت کمالات معنوی غافل نبوده است. 

 -است تا به روش توصیفیترين نمودهای اين بخش از تفکرّات و اندرزهای پروين هستند. در اين تحقیق، تلاش شدهطلبی، عمر ناپايدار و ...؛ از عمدهجاه

های زهدمدارنۀ او با نوع رفتارهای سويی انديشهخوانی و همها و باورهای پروين مورد بررسی قرارگرفته و هميشههای متنوعّ اين قسم از اندتحلیلی، جنبه

گر آن است که در اشعار پروين، دنیا و مظاهر فريبندۀ آن در قالب اندرزها و انذارهايی چون: دام جهان، های تخقیق، بیانافراد جامعه نیز مشخصّ گردد. يافته

 مهری جهان؛ بیشترين بسامد کاربردی را دارند. جهان، ناپايداری جهان و بیفريب 

 

 ، کمال گرايی.دنیا دوستی، دنیاگريزی، زهدپروين اعتصامی،  کلیدواژه:

 

 مقدمه. 1

است. اين ای از توجهّ شاعران را به خود جلب کردهبخش عمده، های برجستۀ شعر فارسی است که از ديربازهای عارفانه و زاهدانه، يکی از ظرفیتّديدگاه

های مبارزۀ انسان با هواهای در حقیقت، شیوه ،-انسان توجهّ دارد و حتیّ تمايلات دنیاگريزانۀ روحانیکه به پرورش قوای معنوی و -قسمم از شعر فارسی  

ای از تاريخ ادبیاّت ايران، محتوای آثار ادبی از اين نوع توان ادعّا کرد که در هیچ دورهبه جرأت می .دنگیرگرايانۀ او را دربرمینفسانی و تقويت باورهای کمال

های هنرنمايی شعرا و نويسندگان در ادوار مختلف تا به امروز در نظر گرفت ترين میدانعنوان يکی از وسیعتوان آن را بهخالی نبوده اسمت و می  تفکرّات،

عاصر دبیاّت مکه هدف غايی آن، مقابله با نفس سرکش و مهار آن در راستای کسب کمالات اخلاقی و معنوی است. از انقلاب مشروطه به بعد که در تاريخ ا

 های منحصر به فرد خويشهای علمی و فنیّ، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نوين ياد می شود؛ قطعاً ويژگیعنوان سرآغاز پیشرفتايران از آن به

ند. با های ذکر شده هستترين ويژگیتهمايه، نوع بیان و حتیّ ترکیب واژگانی آثار ادبی، از جملۀ برجسرا دارد که ايجاد تغییرات بنیادين در موضوع، درون

مخاطبان آثار ادبی در دورۀ بعد از انقلاب  تفاوتها و تمايلات مگیری سلیقهجامعه و شکلضرورتهای موجود متناسمب با   ادبی گیری مفاهیم نوينشمکل 

وعاتی از اين دسممت، در مقايسممه با موضمموعات جديد، مشممروطه؛ برخی از مفاهیم والای ادبی از جمله محتوای حکمی، تعلیمی، عارفانه و زاهدانه و موضمم

بودند که ضمن وفاداری به مواريث ادبیاّت کهن، متناسب با اقتضائات زمان، آثار خويش را تر شدند اماّ شعرايی بین شاعران نسل جديد ظهور کردهکمرنگ

کردند. در سايۀ همین تعهدّ، شرايط قبال مسايل روز جامعه احساس می ترين نکته در اشعار اين طیف از شاعران، تعهدّی بود که دردادند. مهمّشمکل می 

دگی، زنفريب دلو برعکس، با توجهّ به گسترش و تنوعّ مظاهر  معنوی و عرفانی باز نداشتهوالای ز پرداختن به مفاهیم نوين جامعه، به هیچ وجه آنان را ا

در حالی که مظاهر فريبندۀ عصر زندگی ماشینی، سست شدن ارکان معنويتّ و اخلاق را در  اسمت. دهنیاز به اين نوع از بیان را حايز اهمیتّ فراوانی گردان

شد. رسالت خطیر اديب پی داشت، ضرورت آگاهی بخشی و پرداختن به امور اخلاقی و معنوی به عنوان يک پادزهر، بیش از هر زمان ديگری احساس می

دهی به افکار عمومی جامعه اسمت مانند همان رسالت عظیمی که در جريان  بخشمی و جهت هت آگاهیدر چنین اوضماعی، اسمتفاده از هنر خويش در ج  

کرد. پروين اعتصامی، در دل چنین دورانی ظهورکرد. او از آن گروه هنرهمندانی بخشی جامعه را برعهده داشت و هدايت میانقلاب مشروطه، جريان آگاهی
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گرايی را بر مداری و کمالگرايانه و معنوی؛ روح اخلاقاحسمماسممات تعهدّگرايانه و هم از نظر حاکمیتّ روح تعالیبود که با درک عمیق خويش، هم از نظر 

 ید و در اختیار مخاطبان خويش قرار داد.بخشکالبد شعر 

ش خانوادگی، آشنايی کامل با شعر فاخر نیست اماّ با توجهّ به نوع پرور هرفاناعزاهدانه و رچند مقام رفیع پروين در شمعر معاصمر، به خاطر سرودن شعر   ه

 است.های دينی، عرفانی و زاهدانه کردهسنتّی ايران و نیز انس با مفاهیم والای قرآنی و دينی؛ شعر او را بويژه در قصايد، سرشار از آموزه

ر تلاش است تا الگويی صحیح  از اصول اخلاقی حاکم پروين، پیش از آنکه در شعر خويش به موضوع سیاست، حکمت، اندرز، انتقاد و ... بپردازد؛ همواره د

رعايت اصول اخلاقی،  ،توان گفت که در ديوان اودهد. بنابراين، می کرده، سپس غرض اصلی خويش را بر پايۀ همان اصول، مورد پرورش قراربر جامعه ارايه

رای او، گنوع تربیت خانوادگی پروين و شخصیتّ دروناست. یری منفی نگذاشتهگاه بر بیان اصلی او تأثمقدمّ بر تمامی موضوعات است اماّ اين رعايت، هیچ

حکمی  هایها و انديشه بر آن بود با ارزش» گرايانۀ اوست. پرويندهد که بیانگر تفکرّات معنوی و کمالای از فرهنگ متعالی را در سخنش ترويج میگونه

الگوهای  ،های اجتماعی، به فکر رستگاری اخروی باشند از اين رورسمیمقاومت در برابر بی و اخلاقی، شمخصیتّ مردم را به سمتی سوق دهد که ضمن 

عصر رضاخانی که عصرِ به  (461: 9403کوب،)زريّن «تواند بازتابی از اوضاع اجتماعی عصر وی باشد.اخلاقی که پروين در شعر خود به آنها توجهّ کرده، می

 مذهبی ايران را گرفتار-حدّ و حصری بود که جامعۀ فرهنگیهای بیود، در اصل، عصر رسوخ فرهنگ غرب و آزادیسازی کشور باصطلاح تسريع پیشرفته

شمسی، آشکار کرد. طبیعی است که در چنین شرايطی، اظهار 04و  34های کرد که اين روند، آثار مخربّ خود را در دههناپذيری میهای ترمیمگسست

دشموار باشمد. با وجود چنین شمرايطی، پروين نظرات و انتقادات خويش را با لحنی ملايم و در کسمموتی دلنشین، نظرات    عقیده برای يک هنرمند چقدر 

 گذاشت.داد. همین دو ويژگی، گیرايی و اثرگذاری خود را در اقشار مختلف جامعه، برجای میخويش را در جامعه رواج می

 لهأبیان مس. 2
ای ژرف ای است که مطالعهلۀ آن در برگرفته و دارای مفاهیم عمیق و گستردهأهنری را مسر ه بخش وسیعی از آثاعشق از جمله نیازهای اساسی است ک

 م آورد.تر و شناخت بهتر از آن فراهتواند تاثیر بسزايی در رسیدن به درک عمیقای قابل قبول، چون نظريۀ مثلث عشق استرنبرگ، مینگرانه طبق نظريه

ض با عصر افکارشان در تناقتجارب شخصی شان در زندگی،  بر اشعارشان سايه افکنده و نیز  که مقامی و سیمین بهبهانی از جمله شاعرانی هستندژاله قائم 

شان مجال شان در شعرهايهای فمینیستیسبب شد تا انديشه از زمان، برهههای آن خاموشی و انزوای زنان در اجتماع بوده و فضای مردسالارانه و بحران

های عشق نظريۀ عشق استرنبرگ است. های گوناگون عشق در آثارشان  شده است که قابل انطباق با گونهگر شدن ساحتاين امر موجب جلوه. يابد بروز

وی شاعر، با تکیه بر نظريۀ مثلث اين دو بان عشق در اشعارتبیین لذا با توجه به پیوند عمیق و ناگسستنی ادبیات و روانشناسی، نگارنده سعی کرده تا به 

فهرست بلند بالای موضوعات شعرهای پروين ».عشق استرنبرگ بپردازند و انواع عشق را با کاربست سه مؤلفه صمیمیت، شهوت و تعهد در آن نشان دهد

 (16: 9406باباچاهی،«)ای دارد.العادهدرنگ فوق دهد که او يکی از معدود شاعرانی است که با رقتّ قلب، بر معانی و مفاهیم بشردوستانهاعتصامی نشان می

های والا، وسعت بینش و احساس مسؤولیتّ او در قبال های متنوعّ، مؤيدّ انديشهمايهانتقادات اجتماعی و مناظرات موجود در ديوان او با موضوعات و درون

اشعاری هستند ، -اندقرار گرفته ایهمناظرو  اجتماعی اشعارالشعاع که تحت- اومهمیّ از اشعار های موجود جامعۀ خويش است. اماّ بخش رخدادها و دغدغه

هستند که شايد در  عرفان و زهدهايی از مايهتر، نهفته است. اين قسم از اشعار او دارای درونکه در آنها، روح والاتری دمیده شده است و هدفی متعالی

، دلدادگی به عالم معنی، شور مستی، باطنچون: صفای عشق و صفای  است. مباحثیمورد توجهّ قرار نگرفتهديوان هیچ يک از شعرای معاصر، تا به اين حدّ 

رزهای انداز همین هستند. های ناب از جملۀ اين انديشهگرايی، دنیاگريزی، حبّ نفس، جاه طلبی، رنگ و ريا، خلوت گزينی، صداقت و ...؛ مذمتّ دنیا و مادیّ

ای ههای باطنی پروين در مواجهه با افول تدريجی معنويتّ و آلودگیبه دغدغه توانخورند، میارفانۀ محدودی که در اشعار او به چشم میزاهدانه و تفکرّات ع

 مل باشداعارفانه که مراتب عرفانی را در برگیرد يا مبانی تصوفّ را شزاهدانه و عنوان شعری نه به ،شعر پروين نفسانی و دنیوی جامعۀ معاصرش، پی برد.

، ضمن در اين جستار است.مهری قرار گرفتهعرفانی در شعر معاصر است که تا حدودی مورد بیدنیاگريزانه و ای موفقّ از بازتاب مسايل عنوان نمونهبلکه به

 د.بررسی تفکرّات زهدگرايانه و اندرزهای دنیاگريزانۀ شاعر، اين شکل از شعر پروين نیز تاحدّ امکان، معرفّی خواهدش
 قیاهداف تحق. 3
 است اماّ بعُد زاهدانه و عارفانۀ شعرپیرامون ظرافتها، زيبايیها، انتقادات اجتماعی و بويژه مناظرات در شعر پروين؛ مطالعات و مقالات متعددّی نوشته شده   

ماّ اين ا مفاهیم و مضامین والای زاهدانه و عرفانی صورت گرفته ای که در ديوان او بهاست. با توجهّ به اشارات گستردهقرار گرفتهاقبال توجهّ و کمتر مورد  ،او

نگارنده بر آن است تا به اجمال، اهمّ مبانی و مضامینی را که در ديوان او به اين موضوعات  .اندبه صورت جدیّ مورد بررسی قرار نگرفته جنبه از شعر پروين،

ای غیر تکراری، فراروی مخاطبان قراردهد. از اين های ناب بانوی شعر معاصر را از زاويهه شدۀ انديشهمورد واکاوی قرار داده، بخش کمتر پرداخت ،اندپرداخته

ر اين د تواند امری جديد و غیر تکراری است، میروی، پرداختن به موضوع دنیاگريزی و عرفان در عصری که انسان به شدتّ گرفتار روزمرگی و ماديّات شده

  به شمار رود.تحقیق، 
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 قیتحق ۀنیشیپ .4
است که مسايل عرفانی در شعر پروين، مقالات محدودی در همايشهای داخلی و يک نشريۀّ علمی در حوزۀ زبان، ارايه شده تحقیق پیراموندر باب 

 عبارتند از:

برخی از ابعاد عرفانی شعر پروين های عرفان در شعر پروين اعتصامی، فقط به پژوهشی در جلوه در تحقیق خود تحت عنوان: بخشی قربانی، فردوس؛. 9

 است. اشاره کرده

 ،پروين در قصايدهای عرفانی در چهل و دو قصیدۀ پروين اعتصامی، فقط بررسی انديشهنیز در مقالۀ خويش با عنوان:  ؛هاتفی اردکانی، غلامرضا . 1

 است. قرار داده بررسیمورد را عرفانی  مفاهیم

مورد واکاوی قرار در شعر پروين را  اخلاق و عرفان در شعر پروين اعتصامی، مسايل اخلاقیای با عنوان: در مقالهکرد زعفرانلو، عالیه؛ اعلايی، مريم؛ . 4

قی و عرفانی بخشی از اشعار مقالات مذکور، به صورت محدود به ابعاد اخلا اند.را نیز ارايه کردههايی از ارتباط آن مسايل با مفاهیم عرفانی نمونهداده، 

د بررسی بعُد دنیاگريزانۀ شعر پروين را موردر اين مقاله، اند. تلاش نگارنده بر آن است تا دنیاگريزانۀ اين اشعار نپرداخته باحثاند و به مپروين تمرکز داشته

 قراردهد. 
 

 قیتحق یۀو فرض یسؤال اصل .5
تواند مطرح شود آن است که آيا او با مهارت خاصیّ که در بیان انتقادات اجتماعی در ديوان اشعار پروين میهای دنیاگريزی سؤالی که در باب بررسی جلوه

 مخاطبان خويش را در باباست در اين نوع از بیان، توانستهو پرداخته است های دنیاگريزانه بیان آموزه تا چه حدّ و در قالب چه مضامینی به، استداشته

که آن را غالباً با وجهۀ انتقادات اجتماعی آمیخته  -ی، با خويش همراه و متقاعد سازد؟ با توجهّ به پیش زمینۀ ذهنی مخاطب شعر پروينبیان چنین مسايل

تناب جشود آن است که مسايلی از قبیل دنیاگريزی، اجتناب از هوای نفس، توجهّ به صفای دل، اای که مطرح می، فرضیهّ-شناسدگونه میبا بیانی مناظره

های دنیاگريزانه در شعر پروين است که در پرداختن به موضوعاتی شده در اشعاری با درونمايهترين مسايل پرداختهاز امور مادیّ و غیر اخلاقی؛ از عمده

 و مهارت او در اين نوع از بیان نیز در خور تحسین است. ای و انتقادی، موفقّ بودهنیز، به اندازۀ اشعار مناظره

 

 یبحث اصل .6

اهدبود چرا واين که پروين را زاهد و به تعبیری ديگر صوفی معرفّی کرده، اشعارش را نیز دفتری در تعلیم افکار صوفیانه در نظر بگیريم، خطايی محض خ

های مشروطیتّ و بحبوحۀ زمزمهاست. بويژه در گری و تفکرّات افراطی زاهدانه، به معنای عامّ آن در جامعه مطرح نبودهکه در دورۀ زندگی شاعر، صوفی

های تصوفّ در سطح جامعه و يا (؛ کمتر رونقی در باب تبلیغات و آموزه916-911: 9436ای چون بابیهّ و بهايیهّ)ر.ک: برنجکار، های ضالهّگیری فرقهاوج

ای هم در شعر فارسی باقی گذاشت، کاس قابل ملاحظهانع»شد و با وجود اين که نهضت صوفیهّ در سالهای نزديک به مشروطه آثار ادبی و اشعار يافت می

( زهدی که مدّ نظر پروين است، در رياضتهای خشک و خالی ظواهر اعمال، 964: 9403کوب، زريّن«)به شدتّ مورد نفی و ردّ متشرعّه و فقها واقع شد.

و «  طلب»گیرند. زهد او ناشی از درد ای جز انزوا را در بر نمیلسفهشوند و فشود که معمولاً نه از عقیدۀ سالم بلکه از جمود فکری ناشی میخلاصه نمی

 ،کهرف به دنیا و مافیهاست بلنه از سر تسلیم شدن در مقابل ناملايمات، سرکوب امیال و بی اعتنايی صِ ،اين شکل از درونگرايی او است.« احساس نیاز»

بازان و جباّرانی است که بر جامعه حاکم هستند و ارزشی برای انسانیتّ و حقّ حیات نیرنگناشی از شجاعت ذاتی او و عصیانی علیه غارتگران، ظالمان، 

جا که در آنآحاد مردم قايل نیستد. احترامی است که برای زندگی قايل است و انقلابی باطنی برای ابراز مناعت طبع خويش و علوّ تربیت اخلاقی اوست. 

 گويد:قصايد می

 یهووووووو ی بسوووووووین تیووووووو       ووووووو  ت     
 سووووونه  تیووووو     فووووو     وووووی  ب  ووووو  
 چوووووی یووووو دی   فدیووووو    وووووی  وووووی  
  ووووی  ووووی  ف ووووی   تن  وووو  ی وووو  د ووووی 

  ن   تن فیصوووور  وووو      ییوووو چوووو  فوووو 
 

 فخووووویت  تن    ووووور نهووووو   سووووو  ن ی  
  نوووو  سوووویدیتی دووووی ت وووو  بیندووووی فوووو 

 بن  سوووووور کوووووویو    یوووووو ب  بخوووووویتی 
   ووو ی بوو       وو   ووی   ت  وووی  ووی  فوو 

   وووووی  وووووی  ی ووووو   ووووو     ن  نهووووو ی
 (6531:26)اعتصامی،                     

پروين علیه امیال نفسانی خويش قیام  که در آن، عد شخصی و فردی قابل مطالعه استاز بُ ،. جنبۀ اولّ آنبرخوردار استاز دو جنبه  ،اين شیوه از عصیان

جنبۀ دوم، عصیان او علیه اوضاع اخلاقی رو به افول جامعه است که انسان قرن بیستم را رو به  خويش را محدود سازد.نفس کند و سعی دارد تا می
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بندی و خلق اشعار پروين به در جهت ،آگاهانه»توان چنین بیان کرد که تفکرّات دنیاگريزانه، به صورت کاملاً  ارادی و از اين جهت، میبرد. انحطاط می

 (:943: 9461نمینی،«)کند.داند و پاکان و ناپاکان را از هم جدا میر و تلاش و حساب و کتاب میاست. دنیا را میدان کاکار رفته

 
  وووی  فیووویز تن ن ی  ووو ی  دوووی  ی ووو    ووو  فووو 

 هووو    وووور   فیصووور  تبووو  یوووی  نیووو د ی  فهوووی 
 چووووی  یووووه ت  ن ی سووووی    ت بدوووویب    ی ن   وووو 

 

  و یول ب    سی یه      ن ویبووو ووو  وو وچی تس 
  وو تی یس  ی  ف ب ن  ی  ف  ودن    فوو ه   

  س    ن     ب ن  چیخ  یه تسر    ی سن تی 
 (6531:26)اعتصامی،                                  

 

 

 

 

 پروین و عرفان

-عنوان يکی از شاخهگ و جلا داده، بهعرفان، میدان وسیعی از تجربیاّت روحانی و معنوی است که شعر فارسی با استفاده از ابزار خاصّ خويش، آن را رن

 چه باعث رونق و شکوفايی وآن» از اين روی،است. برعهده داشتههای ادبیاّت تعلیمی، نقش بسزايی در بالندگی ادبیاّت فارسی در طول قرنهای متمادی 

انها را به بودند مرتبّ انسگیری از دنیا را پیش گرفتهکنارهگیری عرفان و تصوفّ در فرهنگ ايران بود و عارفان که فرهنگ دوام ادبیاّت تعلیمی شد، شکل

 (31: 9433رزمجو، «)ترين سهم را در ادبیاّت تعلیمی ايران دارد.کردند. بنابراين، عرفان عمدهناپايدار بودن دنیا، گذرا بودن لذتّها و غمهای آن متوجهّ می

جای اشعار خويش از آن به نحو مطلوبی ی است که پروين در جایهاياز مهمتّرين ابزار ؛کندعنصر دين که بر مبنای اخلاق، تعالیم معنوی را القا می

 است. نگرش عاشقانۀ او به عالم خلقت، در حقیقت بیانگر عظمت عشق واقعی به مبدأ خلقت و شیفتگی او به مفاهیم معنوی و باطنی است:استفاده کرده

 
  یوووو ق   وووو   ت نوووو   ووووه     ی سوووور

 
 ت  نوووو  یوووو ت  وووو  ی سووووریدیوووو    آ  هوووو   

 (55531:26)اعتصامی،                         
 

های جالب و آگاهی وی از مفاهیم ناب قرآنی، کثرت واژگان و اصطلاحات شرعی و ...، همگی مويدّ انس اعتقادی و اطلّاع واثق و آشنايی روحانی و آگاهی»

صیتّ جامع و مانع و کامل اخلاقی و دينی و روحیۀّ حکمی و اعتقادی و تقیدّ مذهبی پروين جامع او از اسلام و آيین زندگی، معرفت ريشه دار و شخ

کرد اماّ در اين میان، قصايد او از جايگاه توان مشاهده( تعبیرات و تفاسیر خاصّ عرفانی پروين را به نوعی در تمام اشعارش می190: 9404فیضی، «)است.

ند. ااش، تحت تأثیر شهرت قطعات انتقادی و مناظرات او قرار گرفتههمانند تفکرّات زاهدانه ،که اين بعُد از اشعار پروينرسد ای برخوردارند. به نظر میويژه

گاه و نوع ن ،رسند اماّ آنچه حايز اهمیتّ استشايد اين علتّ ناشی از سنتّهای ادبی رايج در قصايد او باشد که به نوعی از نظر مضمون، تکراری به نظر می

 ردازش موضوعات با بیانی نوين و مبتکرانه است:پ

 
 فخووویت  نووو    ز  یفووو    ووو   ووو  تن  فیووو     د یووو   

 
 ب تیوووو    ووووی  وووو  یوووو دی ه   ت وووو   بسووووی ی  

 (6531:26اعتصامی، )                            
 

آنگاه که از دريچۀ حکمت و اندرز، موضوعی را مورد پردازش اعتباری جهان و تسلیم شدن در مقابل قضا و قدر است. تفکرّ غالب او در اين اشعار، بی

 دهد:، مورد تأکید قرار می-که منشأ اختیاراند-گیری از خرد، دانش و علم را دهد، بهرهقرارمی
 

 
 چووو    صووول بوووی  تن   وووی  ، تیووو  تیووو  ن

 بسوووووویب یووووووی  بووووووی  تن    نهوووووو   آنت 
 ن وووو    بوووو  سووووی    وووو  تن ت ق    تیوووو 

 بووووی   ن   قوووول دننسوووور ین  وووو   وووو  
 

 چووو  سوووی    سووو  تن   ووویت  ،فعنووو  آفوووین 
   ووووویب   ووووو  بوووووی  نیووووو   ن   ووووو ت 
 نیوووو   دووووی        نوووو   تن هنووووی    یفوووو  
  لووو  یوووی  تسووور ین  ووو   ووو  یوووی   نهووو  

 (94)همان،                                     
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 دنیاگریزی

اند. اسامی ( تقسیم کرده910: 9401نسفی، «)ملک و عالم ملکوت يعنی عالم محسوس و عالم معقول»در متون حکمی، عالم)=دنیا( را به دو عالم  ،معمولاً

همان، «)اند.تهگف ،عالم خلق و عالم امر، عالم شهادت و عالم غیب، عالم ظلمانی و عالم نورانی، عالم محسوس و عالم معقول و مانند اين»ديگری نیز از قبیل

( نزد اديان بزرگ ايران باستان نیز 94: 9404و نیز، لاهیجی، ؛ 00: 9433سهروردی، ر.ک: ).است( نظیر همین معانی را سهروردی نیز بیان داشته916ص

( گرفته تا تعالیم 90-13: 9404کوب، ( و مانی)ر.ک: زريّن940-6: 9431توان ملاحظه کرد. از تعالیم زرتشت)ر.ک: صفا، تقريباً همین تعابیر را می

های رسالت انسان، آزادسازی همین پاره»(؛ همگی به دو عالم نور و ظلمت و عالم خیر و شرّ معتقد بودند که در نهايت، 411:9409مزدک)ر.ک: رضايی،

 .(10: 9430اسماعیل پور، «)روشنی يا روح است تا بتواند به جهان نور يا بهشت روشنی، دست يابد.

  زاهدانهزی دنیاگری
است، برگرفته از همین طرز تفکرّات واضح است که بحث از دنیا و دنیاگريزی، ريشه در تعالیم دينی و اخلاقی دارد و تعريفهايی که از دنیا ارايه شده

، ابوسعید 101: 9400، سهلگی، 499-91: 9406القضات، ، عین149: 9431، شمس تبريزی، 361: 9406، انصاری، 969: 9433است.)ر.ک: قشیری، 

توان سه ديدگاه جداگانه را برای می ،در باب دنیاگريزی ذکر شدکه ( در کلّ، از آنچه 903: 9403، سهروردی، 30: 9400؛ انصاری،913: 9419ابوالخیر،

ا ، هر سه نوع از تعابیر ذکرشده ر. در شعر پروينج: دنیا برای آخرت، ب: دنیاگريزی برای کسب کمالات، الف: دنیا گرايی محض مفهوم دنیا در نظر گرفت:

 ترين نمودهای عینی اين قسم از شعر او، ارايه خواهندشد.ای از برجستهتوان مشاهده کرد که در ادامۀ بحث، پارهمی
 های دنیا گریزی در اشعار پروینجلوه

 است که به قرار زير هستند:در اشعار پروين ای از مهمتّرين نمودهای دنیاگريزی آنچه در اين بخش ذکر خواهدشد، مجموعه
 روزگارر و گذ جهانبی مهری الف: 

است. حتیّ شعرای سبک گیری شعر فارسی، مدّ نظر شاعران بودههای اولّیۀّ شکلمهری و ناپايداری دنیا، از نخستین مضامینی است که از همان دورهبی

مهری ست بیداز از رودکی و منوچهری گرفته تا ناصرخسرو،اند، وضع معیشتی نسبتاً خوبی برخوردار بوده از در مقايسه با شعرای ساير ادوار، خراسانی نیز که

 گويد:مهری جهان، مخاطب خويش را برحذر داشته، می. پروين نیز از بیاندسر داده ناله ،دنیاو بدمهری 

 
 ب وووووود ر  وووووو آ  ت   بنوووووو   آی وووووو 
 ت وووو   یوووور  یتب وووو   یووووه  ت  تسوووور

 

 نف یوووووووب  سووووووویت  تبووووووو  فهوووووووی   
 فیصوووووور یوووووو     ووووووور    یوووووو   ت

 (31:26:)اعتصامی،                                        
 ست: که آن، رشتۀ بلا و گرفتاريانگارد در حالیای است که انسان در کمال غفلت، آن را رشتۀ دوستی میاست، رشتهآنچه انسان را به اين دنیا وابسته کرده

 
 سوور   ندوو     هنووین بوو   وو    یووی  فدنوو  

 بوووو  دوووویآ فی فوووو  آفووووین    ی وووو   تیوووو 
 

دهوو   ووی  وو  ت وو   یوویب دیفیوو    تسوور   یوو  آ
  ووو  دووویآ  ت ن تن     ووو  فوووی ت آنت   تسووور

 (51)همان،                                                              

گیرد. در هر قدم انسان، هزار دام است که جهان ها، آن را پس میانواع و اقسام حیله گیرد چرا که اين جهان باانسان عاقل هیچگاه از اين جهان چیزی نمی

 :استگسترده وپیش پای ا
وووو ت  یخیتسوووور هوووو    ی فنوووو   تت تن ت  
 بوو  چ وو   قوول    وو   ه ووبت    ووی  بنوو  
 هوووو ت  بوووو   بله تیوووو   بوووو  هووووی ووووو ف 

 

  ووو  بووو   س سووو    آیووویق بووو ن  یتهووو   تت 
  ت   وووی  تت ووو  دسوووییتی  ودووو    وووو   بووو  

  وو  سووخر  وو ت فی نسوور   ندوو      ووی  وو ت
 (95همان،)                                                        

 گاه خوشیی به کسی نبخشیده که به دنبال آن تلخیی نصیبش نگرداند:اين روزگار)جهان(، هیچ
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 بووو   ووو  یووو ت   یتیووو    ت ووو  سووو هی بلنووو 
 یسوووی  نف یووو  بوووی  ووو     ووو      کووو    

 فووو     وووی  ت بنوووی   ن  چووویخ   وووی تن آیوووه
 

  وووو  تن  وووو   ی یسووووی   یوووو  یتی   ت 
 بسوووو     وووو   ون هوووو    یی وووو ی   ت
 ن  ن   یتسووووی  بووووی      سوووون ی   ت

 (46همان،)                                           

 شود:، تبديل به دشمنی میاش با انسانبگرداند، روابط دوستانهآن هنگام که روزگار پست و بد ذات از انسان روی در رفتاری تناقض آمیز، 

 
 چووووی بی  فوووور     تن  ووووی چوووویخ  یوووو 
       سوووووو  دووووووی       آن    تسوووووور

 

 ه وووووو    سووووووی ه  یووووووی   یوووووو ن  
 یوووود ی  یوووو   بهووووی   فووووی   تسوووور

 (555)همان،                                                    
چگونه بر سر راه انسان کمینگاه قرار جهان، اگر اوراق دل به دقتّ مورد مطالعه قرارگیرند، حکايتهای فراوانی مشاهده خواهندشد و مشخصّ خواهدشد که 

 :استداده
 بید وووووووو   ت  ت      ت   بخوووووووویت 
 فوو  نبووی  د ووی  بوو  چن وو      دوویآ
 هوووی چووو  فووو  دوووی   یهووو  ت چووویخ ن 

 

 تسووووروصووو  هووو      فووو    تن د وووی   
   ن   یوو  دیدنوو    د یوو  فد وو  تسوور
وووو ت  ت بووووی دووووی   تسوووور   ووووی  فوووو  ت  

 (:52)همان،                                                 

 (46: 9434اين تمثیل، يادآور حکايت برزويۀ طبیب در مقدمّۀ کلیله و دمنه است.)ر.ک: نصرالله منشی،

 
 ب: اجتناب از مکر جهان

وان در مکر و فريب شیطان جستجو کرد که سبب رانده شدن آدم از بهشت گرديد و قسم خورد که تا روز قیامت نیز به بترا جهان ريشۀ فريبکاری شايد 

نیای فريبکار و مظاهر پروين معتقد است که د (41ر/حج«)لأَزُيَِّننََّ لهَمُْ فیِ الأْرَضِْ وَ لأَغُوْيِنََّهمُْ أجَمْعَینَ. قالَ ربَِّ بمِا أغَوْيَتْنَی»اين فريب ادامه خواهد داد: 

 :سازدفريبندۀ آن، انسان را به سوی خويش کشانده، سرانجام اسباب غرق شدنش را فراهم می
 

  وووی   صووو  هووو ت  سووو    ووو    سووور   
 سووور  ییووو  ت  فنوووی   ووو  دووو   وووی  

     تت   ندووووووووووو   ن  دووووووووووو   ی
 

 ت ووووو   نووووو  سووووو ی دننووووو   دووووویت  ت 
  ت  تیییوووووووووووو ی ت    هیفوووووووووووو     ت

وووووو     نقوووووو   ت  ییوووووویت  یوووووون  ر    
 (31:26:)اعتصامی،                                    

 برد:الحیل، گنجهای نهفتۀ انسان را به يغما میدنیای مکاّر از شدتّ مستی و به لطايف
                            

 ن بووو  فووو هی  تفیووو     وووی      یتیوووب د یووو 
 

 دننهوو    ت  وو ی   تبوو    لوور   ووی بووی  ت وو   
 (2)همان،                                                        

 :تاسن آآبادی  ، رازمکر و فريب جهاناز نظر پروين، 

 
  تت فی وووو      وووو     ت وووو   یوووور دووووی ینووووی 
ووووو خ   ندووووو    ه ووووو ت  ت  دیسووووون   ووووو   ن 

 

 ت وو  وصووی  هنوو  سووقن نوویتهی ی وو   ی تیوور 
بووو   ووویت  ی تیوووری ف خیووو  بووو  نهوووی یووویتک    
(59)همان،                                                         

 کند:چون نراّدی قهاّر، هر لحظه طرحی نو برای انسان آماده میاين جهان پر نیرنگ، 
 

دوووی  ت ووویت  ووو  ت ووو تت  وووی ن ووو  آ نووو   
ت    سوور بوو  یوویییم ه وو  ف یوو  ،فلووه  

    بووو  سووویدن     اووو  ییووویت  بسوووی 
 

  وو فی  ف وو   آ وو    یوو  ف وود  صوون   
  ووو  نف ی ووور  نووو  فووو     دهووو  فوووین  
  ووو  بووو  هوووی ک هووو   دیدییووو   نووو  آ ووو  

(:2)همان،                                                



 04…          و ديدر قصا انهيزهدگرا یها و اندرزها شهياند یتجلّ ، یعبدالله طلوعو   لو لیاسماع ,  9341تابستان  ، 43، شماره 91 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 کشد:گونه به تصوير میرا اين« دست بالای دست بسیار است»المثلدر ابیات زير نیز با استفاده از مذهی کلامی، ضرب

 
  نوو ف ووی ن فینوو  چووی  ووی  فینوو  فوو  ت  وو 

  ت هووو   نووو  فسوووی  تفسووویی ی نف یووو   وووی 
 

  ووی تسوور تن  ووی   ندوو  ت   ووی، چ ووی دووی چ ووی  
 صوووو     چوووویخ   ووووی  وووویت هوووو   نوووو  یوووود  

(596)همان،                                             
 نرم خواهدکرد: کوفته،سرانجام، هرچه انسان در برابر روزگار مقاومت کند، او چون پتکی بر سرش 

 
 چوو   وویت   یتسوور تن فد  وو   هووی
ووووو ت یووووویت سووووو ن ف     یوووووه ت  
 

 چووو   ووویت   وووی  هیچووو  بووو  ت بووو   
 فووو  تدوووی آهووون   وووی دوووی  وووی  

(565)همان،                                    

 مهار آنج: مبارزه با نفس و 

عُ هاَ لاَ تزَاَلُ تنَزِْفرَحَمَِ اللَّه امرْأًَ نزَعََ عنَْ شهَوْتَهِ و قمَعََ هوَىَ نفَسْهِ، فإَنَِّ هذَهِ النَّفسَْ أبَعْدَُ شیَءٍْ منَزْعِاً، وإنَِّ»فرمايد: البلاغه میامیرالمومنین علی)ع( در نهج     

کسی که شهوت خود را مغلوب و هوای نفس را سرکوب کند زيرا کار مشکل، بازداشتن نفس از شهوت بوده  إلِىَ معَصْیِۀَ فیِ هوَىً: پس رحمت خداوند بر

های دينی، از مبارزه با نفس به عنوان ( به همین علتّ، در متون اسلامی و توصیه936البلاغه، خطبۀ نهج«)که پیوسته خواهان نافرمانی و معصیت است.

پرست، وبال گردن روح از نظر او، جسم هویاست. را، بارها در شعر خويش مطرح کردهلزوم سرکوب نفس و مهار آن  نیزپروين  است.جهاد اکبر ياد شده

 بايد او را زير پا له کرد: ،مار موذی انسان را نیش زنداين که قبل از اين .است
 

  وووو   فوووو   ی وووو   نوووو   وووو    ت
 چووویخ   نفووو   بنووو    ووو ب ی  یسووور
 بووو    بووو   تسووور  ووو  بووو      ووو 
  وووو  ی یوووو   تهووووی    ت بوووو   وووو  
 

    صوون دوول نوو  فوو   ت وو   وو    ت 
 بنوووو   ف ووووی   هوووو      نوووو    ت
   و چووویت فووو    ووو  ت ووو  بووو    ت
 بوووو   وووو  بدیبنوووو  سووووی فوووو    ت
(31:262)اعتصامی،              

 

 دنبال اسارت انسان در بند هواهای نفسانی است بنابراين نبايد از او پیروی کرد: هب ،شیطان 
 

 
تن آ      وووو    ووووی دی وووو بیدووووی    

 ن تیووویت   ووو  تن تهووویف  چووو   یسووو 
 

  ووو    تهنوووی   ت ووو     صیتبسووور 
ت   وووی بووو  نیتبسووورؤ ن ووویتآ سووو  

(11)همان،                                     
 ندارد: وجود دهند اماّ گوش شنوايی برای شنیدن آنهاانسان را از نفس بیم می ،تمام ذراّت عالم

 
  یتیووو    ووو   دوووی  فیوووی ودووو  فووو 

  هووووو   ی ووووو   ت یووووون  ی  بوووووی 
 دوووی  فووو  فی هووور ی وووی  ینوووی 
 

 ن سوووو    وووو    ت  تفوووو ی   تیوووور 
 دننهوووووو    ی  هنوووووو ی   تیوووووور
   یوووو  هووووی د    ت   هوووو ی   تیوووور

(52)همان،                                     

بکوشد تا درونش را به نور معرفت روشن گرداند و از اين کشتن نفس سرکش، تنها قتلی است که قصاص ندارد پس تا آنجا که ممکن است، انسان بايد 

 جسم رهايی يابد:

 بدوو  ت وو  ی وو   ق قوور  وو  بوو ب    ت
 بووو   دووو     ییووویت   ووو    ووو    نووو    وووی 

ت    ووووی       و وووووی  ی وووی      وووی یوووو   
 

 ت وو  یوو  نیفوو  تسوور  وو   یتهنوو  ن  ووی  وو  ت  
 بوووو   دوووو   سوووور     ننووووی  ن   ییوووویت 

نوووو  ت    کنووو  بووو   ویی ووو   ووو    وووی یووو  
(94)همان،                                                     

 خواب غفلت آلودگی روح به سببد: 
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خبرى اى از غفلت و بیپردهبیَنْکَمُْ وَ بیَنَْ المْوَعْظِۀَ حجِاَبٌ منَِ الغْرَِّۀ : بین شما و بین )شنیدن و پیروى از( موعظه و پند، » فرمايد: امیرالمؤمنین علی)ع(  می

یز از است که ديوان پروين نعنوان يکی از مهمتّرين و البتهّ پر کاربردترين مضامین شعری تبديل شده( موضوع غفلت به133البلاغه، حکمت نهج«)باشد.مى

 اين قاعده مستثنی نیست:

 
 تن بوووو  بخ یوووو ، ت وووو   وووو  آکووووی  
 تن  فعووور تن چووو  بووو   وووی سوووخ  دی نووو 
 

   ت  فصوووووووو     ت آکووووووووی  ت وووووووو  
 ی ووووون  ی   وووووی  سوووووی    بووووو    ت

(1531:3)ت یص ف ،                           

 کند:گذارد و با اژدهای جهان، اظهار دوستی میاز روی غفلت، پای بر دم عقرب جهان می و کندجای تعجبّ است که انسان به اين جهان اعتماد می

 
  ووووی یوووو تی  بوووو  چوووو  تف وووو  یه  سووووی 

یهووو  بوووی  ت ت ووو   ووو  ت ووو   ا لووور چووو    
 بووووو  ی وووووی    دوووووی آن    ت ووووو    دووووو  
 

   کوووب  وووی      ت ووو    وووی  بووو  کن وووی 
  سوور یوو قر چوو    وو  بووی سووی ت وو  ت   
 بووووی یخ وووو    دووووی تفیوووو    ت وووو   ننووووی

(11)ه   ،                                                     

را ياد گرفته، غافل از آن که شاهین قضا بالای سر اوست. بايد که از خواب غفلت بیدار شد چرا که انسان، همانند کبوتر بچۀّ غافلی است که تازه پرواز کردن 

 روز عمر رو به پايان است:
 چوووی  نوووی ی باووو   وووی تن فدووو  فووو   
 ن   وووو   ووووو   آ    ووووی  وووو  ب ی وووو  
 

  وو  بوو   ی تندوو   یسوور ودوو  یوو ه   
   وو   دیچوو  سوویت    یووی     وو  

(5:)ه   ،                                         
 

 سرببرند:شايسته نیست که آزادگان در غفلت به ،شودگناهان ريخته میقدر خون بیدر جهانی که اين
 

 بووو  سووویفن ک   ووو    وووو    وووی   ننووو 
 

    آ   وووویتق آنت دوووو   چووووی   ننوووو  
(333)ه   ،                                            

 

 کرد که جهان، محلّ غفلت نیست:کند، مزدی نخواهدگرفت پس، بايد تلاشکاری کارگری)انسان( که کم

 
 فووو       یووو   ت ی هووو  فووو   هووو اد 
  قووی     ووی ف سوور نهوو   هووی چوو  فوو   نوو  
 

وور تسوور نهوو    یتب وو   ی سوور   ف وو ت  ه  
 ب وووی   ن  فیوووی  هووو  سووو     فووو   ی سووور

(331ه   ،)                                             
 

 شود:بزرگان، پستی همتّ نیست. غفلت انسان باعث دشواری کارهای او میرسم 
 

 
 یووو    سووور ت ووو  یووو  آ ووو   ب  دووو  تسووور
  وووووی   یووووو ،  ووووو   تن آ  دی  ووووو   یووووویت 
 

 ی تیسوووی   ووو   ووو   دووویآ، دیدووو  تسووور 
 ی وووو     ووووی  بوووو   ووووه  سوووور     وووو  

(133)ه   ،                                                  

 ابزاری کارآمد برای دنیاگریزی: علم، هـ 

ست. اهايی است که توسطّ دنیا بر او تحمیل شدهآفات و زيانکاری ،ترين عوامل دنیاگريزی انسان، داشتن علم و آگاهی و آشنايی او با انواع مکايد يکی از مهمّ

نثر ود. شو يکی از ارکان عمدۀ ادبیاّت تعلیمی محسوب می بودهو حکمای برجستۀ تاريخ ادبیاّت های اکید شعرا گرايش به علم و حکمت، يکی از توصیه

هجويری، ؛ 3: 9406همدانی، القضات عینر.ک: عنوان مثال، بهسرشار از اشارات مربوط به جايگاه رفیع علم و عالمی است.) ،فارسی، بويژه نثر صوفیانه نیز

رزش و از بیان ا ؛ا به آن سطح از آگاهی برساند که بتواند از اين عالم مادهّ دل برکنَدتواند انسان ربا درک اين نکته که علم چگونه می، ( پروين93: 9403

در تعريف علم است. است و در اشعار خويش، ارزش، نقش و جايگاه علم را مورد تأکید قرار دادهجايگاه علم در هر دو بعُد دينی و دنیوی آن، غافل نبوده

 : گويدمی
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  لووو  تسووور ف وووی  یووو  ب هسوووی   ت
   ووووول بوووو    وووو   بووووی  بی وووو  
 

 فدووول تسووور    ووو  فقصووو   ت   ت 
وووو   ت  ی هوووو  ن  سوووور یوووو   فه  

(531:35)ت یص ف ،             

 
است اماّ افسوس که آدمی از روی کبر و غرور خويش، اين منبع شدهعقل آدمی، چراغی معنوی و آسمانی است که در سر هر انسانی نهادهگويد؛ سپس می

 است:خاموش کردهنور معنوی را 

 
   ووو ت    هووو   فووو  ی ووو  بی یووو  ب هوووی  
 چوویت  آسوو  ی  بووی   قوول تیوو   سووی  وو   
 

 تدووووی     وووو   فوووو  بسووووی     ن   وووو   تی   ت 
نووو    وووی   ت ووو  چووویت  آسووو  ی   ت  ن بووو     

(7)ه   ،                                                
 

  :و جايگاه آن را ارتقا بخشددانند که قادر است ماهیتّ هر چیزی را تغییر دهد کیمیايی میعالمان، دو رکن هنر و علم را به عنوان      

 
   ووو ت    هووو   فووو  ی ووو  بی یووو  ب هوووی  
 چوویت  آسوو  ی  بووی   قوول تیوو   سووی  وو   
 

 تدوووی     ووو   فووو  بسوووی     ن   ووو   تی   ت 
نووو    وووی   ت ووو  چووویت  آسووو  ی   ت  ن بووو     

(7)ه   ،                                                
 :و جايگاه آن را ارتقا بخشددانند که قادر است ماهیتّ هر چیزی را تغییر دهد عالمان، دو رکن هنر و علم را به عنوان کیمیايی می

 
 دی نووووو     فوووووو   هنووووووی    لوووووو       سوووووور
 چوووووی  فع یسووووور  لووووو       آ    و  ووووو  دی 
  ییوویی  یووی  بوو  فدوول ن کعلوو   وو     نفوو  تسوور
 

فوو   وو  د وور ه سووی ت وو      وو    سوور  ت    
   ییووو   لووو    نووو   سوووخ   ووو      هیب سووور
 بی وووی  وووی  بووو   لووو  ن فیاووو   ووو     هیتسووور

(:3)ه   ،                                              

 آمیز پروين به علم، در ابیات زير قابل توجهّ است:نگرش حکمت

 
 نسوو  چووی   ووی آ   نوو   تسوور   ت  ت وو 

ی دیسوور چوو       یوو  چوو     ایبوور لوو    
 

  قووول چوووی  فووو       لووو  تسووور   ت   یوووی 
  وووی   یینیسووور چووو       سووو  چووو     فن وووی

(17)ه   ،                                          
 آمیز پروين به علم، در ابیات زير قابل توجهّ است:نگرش حکمت

 
 نسوو  چووی   ووی آ   نوو   تسوور   ت  ت وو 

   یوو  چوو     ایبوور لوو  ی دیسوور چوو     
 

  قووول چوووی  فووو       لووو  تسووور   ت   یوووی 
  ووی   یینیسوور چوو       سوو  چوو     فن ووی

(17)ه   ،                                          
 تنها میوۀ انسان، علم و دانش است و جز آن نبايد در اين بازار هنر فروخته شود:

 
 نووو   تیووو     د ووور ینوووی  ف وووی  تیسووو  

ب هووووی   چوووو    صوووول تن د یووووب یوووو  ی    
 

ووو    بووو نت    ت  ف وووی  فوووی   هنوووی، ت ووو     
  ووی ت  یدووی  وو   وو  یوو  سووی   تسوور ن د یوو  

(313)ه   ،                                              
 

يل شود در کارخانۀ عزم و اراده، تبدای لطیفتر از بافتۀ معرفت. آن نخی که به دور دوک انديشه پیچیدهچه زيوری گرانبهاتر از زيور علم و دانش و چه بافته

 :خواهدشدبه حرير 

ووو  ت  تسووور دیتییوووی ن  ل ووور  تیووو   چووو   ل 
 هووی آ  دی هوو   وو    ا وو   یوو  بوو    آ  ووی 
 

 چووو    نووو  ت  تسووور یدوووی ی ن   نوووب  یفووو   
ووور  ی وووی د ووور    یووو    بووو       یوووب ه  

(311)ه   ، ص                            
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 :  ترک جهانو

دنیاءُ سجِنُ ال»فرمايند: توان در حديث نبیّ اکرم)ص( مشاهده کرد که میاست، میای يافتهتصوير دنیا را که در شعر فارسی نیز کاربرد گستردهترين رايج

،يکی از پروينون نیز در شعر اين مضم (443: 9406کرمی فريدنی، «)المؤُمنَِ و جنََّهُ الکاَفرِِ: دنیا، زندان انسان با ايمان و بهشت انسان کفرگرا و حق ناپذير.

 راهی جز ترک آن ندارد: ،های اين جهان استکه اگر انسان به فکر رهايی از آلودگی . او معتقد استاستپرکاربردترين مضامین دنیاگريزانه 
 

  ه   وووور ب  وووو   هوووو   وووو  نهوووو    ت
 بسووووی بووووی یووووی ت وووو  دننوووو  آب ووووی   ت
 

 ی هووووو ت  ن آکوووووی د   ووووو آ نووووو    ت 
  وو ک  ف وو    ت بوو  هوو  ب وود  ت وو   نوول

(3531:3)ت یص ف ،                     
 ای برای آخرت اندوخت:توشهبايد ره ممکن قدرپس تا  اين جهان به دنبال آسايش بود درنبايد 

 
 بسووووین تیوووو   ت وووو    وووو  ت     یهوووو ی 
 سوووونه  تیوووو     فوووو     ووووی  ب  وووو  

دهووو     ووو   ب  سووور  وووی   ،چوووی    آ
 

 فخوووویت  تن    وووور نهوووو   سوووو  ن ی  
  نووو  سووویدیتی ت ووو  بیندوووی فووو دوووی 

 چووو   سووو     هووو  بهیوووی تن  ووو    تیووو 
(31)ه   ،                                        

. اين حکم قطعی روزگار است که انسان در اين جهان گرفتار پستی و رفتحقیقت در پیش گ و راه دتر از اين عالم غیرحقیقی رها شبايد که هرچه سريع

 ود:های فراوانی شبلندی

 بن  ووو  ن ووو  فنووو ن  نلوووی   سوووی 
 دهوووو    وووو ت یووووی     دوووو    نهوووو  
 

 سوووی  یووووی   ق قوووور   وووور بسووووی  
 چنوو   بووی   تسوور  دوو  چوویخ دووی ت 

(303)ه   ،                                          
 دوستی با شغالِ جهان نیست:گوهر وجود انسان، قابل مقايسه با سفال جهان نیست. انسان که در عرصۀ جدال جهان چون شیر است، شايستۀ 

 
  تدوووووووبت  ت ووووووو   یوووووووب یووووووو چ    ت
 ن    ووووو ی   ت چووووو  یسووووونر بووووو  سووووو   
 

    یووووووی   ت وووووو   ت  آفوووووور   وووووو   ت 
 یووو ی نن ووو   ت چووو   ی  ووو  بووو  یوووه  

(351)ه   ،                                            
 

 :بر اين آرزوست کهاست، ای که در قالب آرزوهايی شیرين سرودهگرايانهآرماندر مثنوی 

 
 بووو  هسوووی   وووی  بوووی   تفووو  ف ووو ی  
 دوووول  ییوووونی   ت دوووویت تسوووور بوووو نت 
 

 دلووو  ن نووو  یووو    وووه ک هووو  ف یووو   
 ی  یووو   یووو    بوووی چوووی   فووور   سووو  

(311)ه   ،                                          
 
 :  موقتّی بودن جهان ز

ست، نه جايى اۀ گذر الدُّنیْاَ داَرُ ممَرٍَّ لاَ داَرُ مقَرٍَّ: دنیا خان»فرمايد: امیرالمؤمنین علی)ع( گرفته باشند که میشايد تعبیر موقتّی بودن جهان را اکثر شعرا از کلام 

 ،بدين طريق است وعد موقتّی بودن آن پرداختهه بُ( پروين در جلوۀ ديگری از اشعار دنیاگريزانۀ خويش، ب944البلاغه، حکمت)نهج«برند. سرکه در آن به

 :استمخاطب شعر خويش را به شیوۀ اندرز، از دلبستگی به اين جهان زودگذر باز داشته
دوو  تسوور ت وو  سوویت  سوو نن  دبیووی   

 بووو      تیووو       یووو    وووول یسووو ن 
 

 بوووی  بووو ن نوووی   کووور نووو   ت   ت 
  وو    وویت   نوو  سوو ل آ    ی وو    ت

(3531:3ت یص ف ،)                      
است. نبايد در کشتی عمر آسوده خاطر نشست که اين کشتی همیشه گرفتار نا آرامی دريای جهان بنیان آن بر روی آب نهاده شدهجهان، کاخی است که 

 است:
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 یوووو کی    وووو خ نهوووو   بووووی آق تسوووور
 ت  ووووو  چووووو  ی ووووو ن     ت ووووو  سووووو  ن 
 تفسووووویی ی چووووویخ  نوووووی  هوووووی یووووو 
 

  ووو  چ ووو  بووو  هووو  بینیووو   ووویتق تسووور 
  وووو    ب ووووی ه   وووو     تیقوووو ق تسوووور

فدوووی  تفسوووی  یووو س   یووو ق تسووور     
(37)ه   ،                                                    

  های آن، غمگین:نبايد در مقابل شاديهای جهان شاد شد و در مقابل غصهّ هستند.که خود جهان، موقتّی است پس حوادثش نیز موقتّی زمانی

 
 ن اوو  فنوو   ا وو     ف ووی ن یوو    یوو  

ت ووو  نت  ف وووی  بوووی  ه ووو  وووی آ ف ووو       
 

  ننووو    تت ووو  یووو      اووو  د یووو  ی ووو  
  ووی ت فیوو      ت وو   وو   ت  دبیوور فوو تت

(51)ه   ،                                           
دل  ،نبايد به عهد و پیمان جهان متغیرّ و موقتّی و ماند پس به ناچار، موجودات نیز گرفتار اين تغییر هستندمزاج جهان، متغیرّ است و دايم به يک حال نمی

 :خوش کرد

 نهوووو    ت هووووی  ت آ  نوووو     ت وووو  تسوووور 
 یخیتهووو  ف یووو   ووو   ت ووو  بووو   وووه  ووو  
 یووووووو ت    هووووووو  د یووووووو  تسوووووووییت  
 

 چ وو   ت هوو  سوو یت   هوو  صوون    تسوور 
 دوووول  وووو     یخیتهوووو   سوووور تفسوووو  
 چوووو   وووویته   ووووی  ا ووووی تن سوووو ند   

(15)ه   ،                                                
 يم:اهای حق تعالی است که ما نیز برای تماشای آنها آمدهگاه جلوهاست. عالم، تجلیّهیچ کس در اين جهان زودگذر از ساغر عمر ناپايدار، بهرۀ کامل را نبرده

 
  ووی  تسوور بوو     ی وو   نوو ت   ووی   ک ووه 
 ن   وو  صوون  ت آ  بوو   وو   ییوو  بید ووی  

    یووو د  ن ووو    ووو  تسووورفدووو   بووو   
 

 فنووو   ی سوووور  ووو      یوووو  ت  ب   وووو     
دوو  تسوور  وو   وو  صوون     ووی ت ننوو       وو  آ
 فوووو     ووووی ی وووو     آ  تن  وووو     یوووو    

(333)ه   ،                                                

 می نخواهدبود: يدر آن دا پس انسان نیز قطعاً می نبوده،داياست )ناپايدار است( و هر گلی که در آن رستهماندباغ جهان، دايم سرسبز نخواهد

 
 دوووی  ووو    ووو  دلووو   سووویتین ت ی سوووی  تسووور 
 بووو  دووول یووود ر صووون  ت   یووو ف   فسوووی 
 

    بووو    هوووی هووو   دلووو  ی سووور    ووو ت  
  یسووو   وووی ی ووو    وووی ی ووو ی  بووو  ی  سووو  

(115)ه   ،                                             

 : دام جهانح

به عنوان يک سنتّ ادبی، در ادبیاّت تعلیمی از جايگاهی خاصّ برخوردار است. پروين نیز به پیروی از اين  اين جهان مادیّ،برای دامگاه  استفاده از صفت

 است:گونه سروده، اينخطرات و مخاطرات اين دامگاه ديرپایسنتّ، دربارۀ دامگاه اين جهان و 

 
 چووو  آسووو   بوووو   تفووور    تفدنووو  د یوووو 
 ن  وووویت  نهوووو   هووووی  وووو   ت  ووووه ییتکوووو 
 

 چوووو  ت نت  دیفووووور تن  ووووی   وووووی دووووویت   ت 
 ب ت یوووووو    آی وووووو   بی یوووووو   وووووویت   ت

(3531:3)ت یص ف ،                          

(؛ مطرح کرده 06:9400است)ر.ک: مولوی، صورت تمثیلی، حکايت زندان و زندانی را که در اشعار مولوی نیز بدان بسیار اشاره شدهدر تشبیه ديگری نیز به

 و معتقد است:

دووو   ی  سوووی     ت ووو   ل ووور  هووو   آ
  د ووو  بوووی ت یوووی ف وووی ن فدووو  چنووو   
 

 هوو     یتیوو  ی وو  بسوویب ت وو  نیوو ت  
ووو ت ف وووی چنووو ت   ت  ووو  تن فینوووب ت  

(57)ه   ، ص                        
 گويد:، استفاده کرده و میگاهکمین و در تمثیلی ديگر، از تشبیه جهان به 

    ن وو    لنوو  تسوور ت وو  چیتدوو   
 سووویتین ت ت  هووو    یسووور د یوووو 
 

  ووی ه اووی  بووی   ا فوول    چیت وو  
  وووی آ وووی  ع وووب ت ووو  ت  هووو   

(:3)ه   ،                                   



 03…          و ديدر قصا انهيزهدگرا یها و اندرزها شهياند یتجلّ ، یعبدالله طلوعو   لو لیاسماع ,  9341تابستان  ، 43، شماره 91 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 ديد:دهای متعددّی را خواهگاهکمینانسان بايد به آن اندازه از بینش برسد که چون پاسبانان، دزدهای اطراف خويش را بشناسد چرا که در اين جهان، 

 
  ووووی  سوووو  بوووو      ن   ووووی  ب وووون ز 
 ف   وووووووو    نووووووووی   ت چوووووووو  تفوووووووو   
 بووووو   هووووو  هووووو   یووووو ن   ت  ی  فووووور
 

  ووو  نهووو   هوووی  ووویر    ن ووو ه  تسووور 
  وووو   وووو  ف ینوووو  چوووویخ   بوووو ه  تسوووور
دووووووووو ه  تسووووووووور ووووووووو ت  ن  آ   ن  ت  

(355)ه   ،                                        
 است:زير نیز با نگرشی جبرگرايانه، از تمثیل ديگر برای جهان، استفاده کردهدر ابیات 

 
 چووو  یووو هن ن  یتیووو  چووو  ف   ووو    وووع ن 
 بنووو   ف د وووب   ندووو   بوووی سوووی  تسووور
 

 یووویی  ن لووو  سووویتین ت صووو   ت ووو    بووو   
 ودوو  چووی  دوو  یی سوو  چوو   ت    چوو  دوویت  

(103)ه   ،                                              
 
 : اسارت نفسط

 
است  أرَأَيَتَْ منَِ اتخَّذََ إلِههَُ هوَاهُ أَ فأَنَتَْ تکَوُنُ علَیَهِْ وکَیِلاً :آيا کسى که هواى نفس خود را معبود خود قرار داده»فرمايد: خداوند متعال در قرآن کريم می

، هر معبودی غیر از خداوند، هذيل تفسیر اين آيۀ شريف ( 34فرقان/ «)توانى وکیل او باشى )و به دفاع از او برخیزى و او را هدايت کنى(؟اى؟ آيا تو مىديده

اسیر  های گوناگونپروين نیز در ديوان خويش، دربارۀ نفس که انسان را به شیوه شود.میکه خود، سرچشمۀ غفلت، کفر، فساد و ...؛ شمرده هوی نامیده شده

 گويد:، میارت نفس ساختهاسيکی از زيباترين تشبیهاتی که در باب . در استکردهسازد، نظرات متعددّی را ارايهخويش می

 
    فهووو  ی ووو  چنووو  یهووو    ووول   و  ت 

   وو   ووی    تیوو  چوو  د وور ی وو  بوو  د وویت ِ
     فیووی  ووو  ی چووی تبلووو    وو  یییووور
 

  وووی   تسووورت ووو  دووو هیت    ت  ووو    سووو ل  
 ن ووو   ت  بووو ن دوووی  دوووی   ت     وووی تسووور 
 آکووی   د وور هیچوو  بوو   یفوو      فیووی تسوور

(531:331 )ت یص ف ،                      
 اند:تشبیهات زير نیز در باب نفس اغواگر، درخور توجهّ          

 
  وووو   نوووو    ت بوووو   وووو  سوووو ل  فوووو  
  وو   وو  بووی تسوو  هووی    ووی     وور
  وووووی    ووووو   خ نووووو    نهووووو    وووووی 
 

 نت   ووو   وووه  ووو   سووو ت ت  ی تیووور 
دوووو    وووو  تفسوووو   ی تیوووور  ی وووو  آ
  وو   ت وو   ووی   بوو    سوو   ی تیوور

(11)ه   ،                                         
 است:وجود آوردهترکیب استعاره با تمثیل در ابیات زير برای بیان اسارت انسان در دستان نفس، معنا و مفهومی جالب را به

 
 تن آ  سوووون  ی وووو   هوووو   نوووو   ه وووو   ت 
  ووووی آ ف وووو     ت وووو  نت  ف ووووی  بووووی  ه وووو 
  ووی بوویب   بووو     فلووه  نوووی  ف دوو   ووو 
 

سوو ی   بوو   سوور ی وو  نفوو ت وو  ب ه وو ی     
  وووی ت فیووو      ت ووو   ووو   ت  دبیووور فووو تت 
 بهووول  ووو    وووی بووو  آ ووو    ووویت  هووو   یووون ت

(51)ه   ،                                                     

  د:شانکو خود را به گرداب هلاکت می استست که به دنبال نفس گمراه کننده به راه افتادهانسان ااين خود 
     تن  ووو  ی ووو  د ووویت  وووی  فووو  وووی 

 بووووو   ووووو ب ی فووووو   هوووووی   ت فسووووویی 
 ن دووووووی تق ی وووووو  ت   وووووویتی   ه وووووو  
وووو ت بووووی  ووووی بخنوووو    ه وووو  دوووویآ ت  
 

   وو ی بوو       وو   ووی   ت  ووی  ووی  فوو  
 بووووو      ووووو    ووووو   وووووی   ت فسووووو ی 
 ن دی تبهوووووووو   ووووووووی    ت  ت هوووووووو ی 

  ی  تیووو  ووو  چوووی  بوووی   ت ووو  دووویآ فووو 
(31)ه   ،                                         
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 است: است چنانکه سر انسان برای سرمستی آفريده نشدهبنای وجود انسان، برای اسارت نفس خلق نشده

     ووع ن بوو  دووی تق ی وو      ف دوو 
 بنوو    وو  ه وو  بهووی  ییوو  یسوو  ی  تیوو 
 

 ای وو  ی وو  ای قوو   وو   ت هوو ی  ی سوور 
  نووی  سووی ه وو  تن بهووی سوویدیتی  ی سوور

(3:0)ه   ،                                       
. خود را گرفتار حرص و طمع می کند بدين امید که عاجز استراه و رسم آزادی و آزادگی  از درک ،انسان بدبختی که گرفتار هوای نفس خويش است

  :روزی بهبودی خواهد يافت
  سووووو  آنت دووووو   چووووو  فووووو   تیووووو 
  وووووووی    ت    فنووووووو  آن فدووووووو 

ی وووو      فنووووی  ووووی    وووو    تن   
 

   وووی  بخیووو   ووو   ووو   بنووو  هیتسووور 
  وووو  یوووو  هووووی      ت تف وووو    تسوووور 
  وووو    سوووو    ت  د ووووی     سیتسوووور

(101)ه   ،                                 
 
 : حرص و طمعی

قبَلْکَمُْ باِلشُّحِّ: از حرص بپرهیزيد، زيرا که پیشینیان شما در نتیجه ايِاّکمُْ وَ الشُّحَّ فاَنَِّما هلَکََ منَْ کانَ »فرمايند: رسول اکرم)ص( دربارۀ حرص و طمع می

 (906: 9400)کرمی فريدنی، .«حرص نابود شدند

 سرايد که:گونه میپروين نیز در اين زمینه، اين   

  وو      آ  ووی ف یوو    دوو  وبووی   ووی  بنوو  
 

     سووور آن تن  ووو  فصووو   وووی ی ووویی تسووور 
(31531:3ت یص ف ،)                                 

  :از بس که عقل در اسارت حرص و طمع ماند، تار و پودش پوسید و فرو ريخت
 ن فوووب  قووول نبووو     دوووی   ووویص ب  یووو 

بوووی  ب یووو ت  هوووی آن  ووو  دوووی  ووو  ی ووو   
  ووویص    وووی ب ن    ا لووور ن  وووی ی ه   ییووو 
 

  وی   یسو     بو  هوو    خیو  یو   و    چنوو  
چنوو د وور دیفیوو    هووی  ت تفوو     ی وو   

 چوو      تن  وو  یوو   بووی    ی هوو    چنوو 
(11)ه   ،                                                

 
 کند:ورزی است؛ چنین توصیف میدر ابیات زير، در قالب لفّ و نشری زيبا که با تلمیحی دلنشین همراه است، کعبۀ دل را که اسیر طمع

 
  عنووب ی دوو  تسوور    بنوو    وو  بوو   تهوو 

یوووو    ووووی  آن   فوووور ب  دوووو   وووو   ووووی  
 

 نوو    ووح    وویص چ سوور  وو   فهوو    
  وو   ووی یوو     ووی،   ووی د وور سوول     

(57)ه   ،                                             

  است:، به حرص و طمع تشبیه نمودهبر تن کرده انسانکه را ای جامهدر ابیات زير نیز، در تشبیهی زيبا، 
 

هیتسووووورن فوووووب  ی ووووو   فووووو  آن     
    هوووویز تفوووو          قوووول تیوووو    
 

 هیچوو  بووی فوو  فوو   سوو  تن آن ف سوور 
ووووو   وووووی      سووووو که   ت  ووووو  تف 

(333)ه   ،                                       
 خواهدبود:انسان تا هنگامی که اسیر حرص و طمع است، در رنج خواهد بود و اگر از اين دام خود را برهاند، از همه کس و همه چیز بی نیاز 

 
  چووووو   ن  یووووو   ووووو  صووووو   آن 
 

 تدوووی ن ووو   تت  سوووی ، بووو  ی ووو ن  
(357ه   ، ص)                 

 :انسان، مقلدّ شیطان حرص و طمع است

   وووی آن   هوووی  ، نوووه بووو  چووو  ی یووو    
 ن فووووی  آن چووووی فووووی ت   وووویت    ووووی      
 

       ه اوووی ت   وووی    وووهوووی آیاووو   وووی  ب  
هوو     هووی  ووی    ،ه وو    بووی سووی ت وو   یوو   
(317)ه   ،                                           
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 کنند:تر، در ابیات زير خودنمايی میدر قالب تشبیهاتی پی در پی، به زيبايی هرچه تمامحرص و طمع، 

 
  ووویت  تسووور  ووویص  ی  یسووورآ فووو 

 دووویآ  ت  تسووور ت ووو  سووو       هن ووو  
 ت وووو   لنوووو  آی وووو  ب یبوووو     ووووی  ت  
 

ت  بووی بنوو   وو   سووی ر هسوور  سوور   
 ب وودن  سووی  وو   ووی  ت ی دسووی   وو   
  ووو   ووو   ووو    نبوووی   ت    وووی  ت

(111)ه   ،                                      
 

 :(، در نوع خود، زيباست014:9434تمثیل زير نیز که برگرفته از شعر معروف ناصرخسرو است)ر.ک: ناصرخسرو، 

 
  وووی  بهوووی آن  ووو  ی   ووو  آیووو     وووی تن 

 
    ووی  فینوو ت بوو      ووی بخووی  آکووی   تسوور 

(131)ه   ،                                               

 : ترک تنک

ترين نقش را در گرفتاری انسان برعهده دارد. روح، در مقابل تن، پیوسته در تلاش است تا او را از گرفتاری روزافزونش تن به عنوان منشأ لذاّت دنیوی، اصلی

  کند:دن روح معرفّی مینجات داده و راه رهايی را به او نشان دهد. پروين، تعابیر زيبايی از اين تقابل روح  جسم را به تصوير کشیده و در کلّ، تن را وبال گر
 

 چوویخ ب تیسوور  وو   وو    ووی چ سوور 
 بووو    بووو   تسووور  ووو  بووو     ووو 
 

   ووو  چوووی     سووور  وووی تفووو ت   ت 
   و چووویت فووو    ووو  ت ووو  بووو    ت

(:531:3)ت یص ف ،              
 دهد:، خصال انسان را تغییر میاوت چرا که همنشینی با اس آن چارۀ رهايی از شرّ تن خاکی، دوری جستن از

 
 بووو   ووو   وووی       هووول ت  ب وووی   
 فی اوو  دووی  هسوور  ل وور یووی 
 

  وویت ی وو  چووی   ووی   وو  آسوو    نوو  
   ووو ک  دوووی  هسووور یقصووو   یوووی 

(11)ه   ،                                         
 های زير، از زيباترين تعابیر پروين در اين زمینه هستند:تمثیل

یووی ت    سوور  ن    نوو      بوو   ی وو   
  نوووو   یتیووووب  وووو  تن چوووو     آبوووو   فوووو 

 تیوووو  ن  ووووی  فی چوووو  فینیوووو   ووووی    ت
 آیدوو   وو  ه ن وو    ووی  یوو  ن هووی یسوو  
 

یووی چی وو   ی وو دوویآ سوو        سوو     
یوووی فع وووی    کسووور  ووو    ووویت  ی ووو   

یوی د ر ت و  بو ت   و  فوی   و  آسو   ی و   
یووی چووی   ووی   وو   بوو  سووی   سوو ف   ی وو   

(10)ه   ،                                                
 است:سوزان است، اسیر سرابی گمراه کنندهتا زمانی که خود اسیر اين بیابان)تن( خشک و بی آب و علف است و پر از سنگلاخ و ريگ ،انسان

 
وو  بوو  بوو         ووی  وویته     هوو    فوو    نوو  تف 
 ب  ب ی سووور  ووو  بوووی سووون  خ     ووو  سوووینی  
 چوو  نی وو  فوو   وویت  تن    سوویی   بوو  سوو      وو   
 

وو  بوو  آسوو ی     ووی  وویته  صووعنه  آسوو    نوو  تف 
فی نووو   ووو  فقووو   ت ووو  ب  بووو ی  سووویتبر فووو   
  وو   بووی   بوو   وو  آسوو ی  وویت  تن چوو   وو    فوو 

(30)ه   ،                                                    
  :اندبرای خويش بدنامی نخريده ،گاه در دام اين تن خاکی نیفتادهاند، هیچکه در مراتب عقل و علم و وارستگی به جايی رسیدهبنابراين، آنان
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 بووووویت   وووووی     ووووو  بووووو تت بووووو ی ف  
یووی   ووی   یسوور یوو   وو  هوویت   هوویز   

 

 ی یفینووووو   سووووو ی   ووووو  بخوووووی     ت یووووو  
 سووو ی بووو  بصوووی     هن ووو ت یووو  بووو  به ت یووو 

(311)ه   ،                                             
 

ی است که اين حدّ محدود تر ازبدون ترديد، میدان بینش پروين گستردهترين تفکرّات دنیاگريزانۀ پروين در اشعارش بود. چه ذکر شد، برخی از برجستهآن

  طلبد.تر را میکه شرح آن، مجالی فراخ توان ابعاد فراوانی از شعر او را مورد نقد و بررسی منصفانه قرار دادشد و میارايه
 

 

 
 

 گیرینتیجه
 گرشنانتقادات اجتماعی، بر دهد که او علاوه های دنیاگريزی و در قالب مطالب گذشته ارايه شد، اين نگرش را دربارۀ اشعار پروين شکل میآنچه دربارۀ جلوه

و دنیاگريزانه، از آن جمله است و اين نوع از بیان در شعر  مسايل زاهدانهتری نیز دربارۀ کسب کمالات معنوی و باطنی دارد که پرداختن به های متعالی

های نوين و مظاهر فريبنده و آلايندۀ زندگی مادیّ، پروين از آن آوریدر دورۀ اسارت انسان در محبس فنّ. استنظیر نظیر و حتیّ بی معاصر فارسی، کم

های مادیّ و سرشار از آسايش را در سايۀ احتراز انسان دورۀ معاصر از آلايشهای دنیوی به انحای جمله هنرمندان متعهدّی است که دنیايی عاری از بداخلاقی

ناب واسطۀ اجتدهد. از نظر پروين، طیّ طريق کملات انسامی و آرمانی، تنها بهخويش قرار میکشد و پیش روی ديدگان مخاطب مختلف آن، به تصوير می

های فريبنده و ظاهری جهان، عدم های جهان، بی اعتمادی به آلايشاز اسارت مطلق انسان با هواهای نفسانی، رعايت جانب احتیاط در مقابل انواع دام

بین ما ،ای ديگر پريدهای به شاخهای درهم و آشفته نیست که از شاخهشیوۀ او، شیوههای آن است.  ی و بدمهریمهربستگی به اين جهان زودگذر و بیدل

 توان او را از شیوۀ ابداعیشعر کهن و شعر دورۀ تجددّ و دورۀ بعد از آن، سردرگم باشد بلکه در اين طرز از بیان، شعر او تقريباً يکنواخت است و کمتر می

شباهت به بیان عرفايی که مراتب عرفان را به اتمام بیکه ، آنچنان استوار و متین است بازگويی اندرزهای زاهدانهبیان او در  ۀيد.  شیوخويش خارج د

او در کنار بیان  هاست، صرفاً اعلان خطر و يا برحذر داشتن از امور دنیاوی نیستند بلکاند، نیست. اکثر مطالبی که پروين دربارۀ دنیاگريزی بیان داشتهرسانده

 دهد.کند و راه چاره را نیز به او نشان میکند و مخاطب خويش را برای درمان دردها و نیازهای معنويش، همراهی میدردها، راهکارهای لازم را نیز ارايه می
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Abstract: 

The Parvin Etisami's  Divan is one of the most unique divans of traditional poetry in the post-constitutional era, in terms 

of the content of various themes and topics, which has been analyzed from various dimensions in terms of the mentioned 

characteristics. Moreover, they have considered his social dimension and debates, which has introduced Parvin's poetry 

as a critical-debating poem. One of the most important themes of his poetry, which has been neglected to some extent, is 

the ascetic and mundane themes. Although Parveen is not a mystic poet by profession and an ascetic, but due to his 

introspective personality, he has not neglected to address issues such as inner cultivation and strengthening of spiritual 

perfections. Struggle with carnal moods, withdrawing from the world, snares and tricks of the times, captivity of the body, 

ambition, unstable life, etc.; One of the main manifestations of this section are Parvin's thoughts and instructions. In this 

research, an attempt has been made to analyze various aspects of Parvin's thoughts and beliefs in a descriptive-analytical 

way, and to compare and align his ascetic thoughts with the behavior of people in the society. to become clear. The 

findings of the research show that in Parvin's poems, the world and its deceptive manifestations in the form of warnings 

and warnings such as: the trap of the world, the deception of the world, the instability of the world and the unkindness of 

the world; They have the highest applied frequency. 

Keywords: Wisdom, Mysticism, Worldly aversion, Perfectionism 
 


